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اعتماد به پليس

تاثير اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بر اعتماد مردم
 به پليس در محدوده مركزي كرج

سرتيپ2پاسدار دكترتوحيد عبدي، 1 سرهنگ ستاد نوذر امين صارمي2 
و سرهنگ 2 ستاد علي محمد ساعدي3

چكيده
اين پژوهش به منظور بررسى تأثير اجراى طرح ارتقاء امنيت اجتماعى ناجا بر اعتماد مردم به پليس 
در محدوده مركزى كرج (كه در سال 1386 توسط فرماندهى انتظامى استان تهران به مرحله اجراء 
در  طرح  اين  اثربخشى  دامنه  پيرامون  هايى  داده  ارائه  آن  انجام  از  هدف  است.  شده  انجام  آمد)  در 
خصوص ميزان اعتماد مردم به پليس و بازتاب آن در جامعه مورد نظر، كاهش جرايم، افزايش رضايت 
از پليس، افزايش مشاركت مردمى، افزايش اقتدار پليس، افزايش احساس امنيت، قانون پذيرى مردم 
و... مى باشد. به همين منظور نخست ابعاد و زواياى آن با مرور مبانى نظرى موضوع مورد توجه قرار 
گرفت. آنگاه با استفاده از يك مقياس محقق ساخته و داراى پايايى و اعتبار كافى، احساس امنيت، كاهش 
جرايم، رضايت مردم، مشاركت مردمى، قانون پذيرى مردم و اقتدار پليس، در پى اجراى طرح امنيت 
اجتماعى مورد اندازه گيرى قرار گرفت. نتايج حاصل با استفاده از آزمون هاى آمارى t و خي2 به كمك 
نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاى حاصل از اين تجزيه و تحليل هاى آمارى 
رضايت  جرايم،  كاهش  مردم،  امنيت  احساس  و  اجتماعي  امنيت  ارتقاء  طرح  ميان  كه  ساخت  آشكار 

مردم، مشاركت مردم، قانون پذيري مردم و اقتدار پليس رابطه معنادار وجود دارد. 
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مقدمه 
اعتماد، سرمايه اجتماعي گران سنگي است كه در بستر آن همبستگي ملي محقق مى گردد 
و مهمترين عامل در روابط اجتماعي و جذب همكاري و همياري عمومي با پليس محسوب 
مى شود. يكي از مهمترين كاركردهاي مثبت نظام فرهنگي، ايجاد اعتماد در روابط اجتماعي 
است. حفظ و افزايش اعتماد بين افراد برعهده نهادها و سازمان هاي مسئول مى باشد. كه هر 
يك، از بعد و منظري خاص و يا نسبتي معين، در انجام وظايف خود تاثير گذارند. پليس به 
عنوان معتمدترين نيروي تامين امنيت، با عملكرد مثبت خود و اعتماد سازى ، ضمن پرداختن 
صحيح به وظائف خويش، از همدلي و همكاري مردم بهره جسته و در ماموريت هاى خويش 
با رويكرد جامعه محوري توانائي سازمان خود را چند برابر خواهد نمود؛ چرا كه حضور و 
مشاركت مردم و افزايش اعتماد اجتماعي از الزامات حرفه اى عمل نمودن نيروهاي امنيتي 
در جامعه امروز ماست. براي تحقق اين امر بايد اقدامات فرهنگ سازى  و اجراي طرح ها و 

برنامه هاي اجرائي بدون نقص در دستور كار پليس قرار گيرد. 
به  انتظامى  اجتماعى-  طرحي  اجراى  به  مبادرت   1386 سال  آغاز  از  انتظامي  نيروي 
منظور ارتقاء امنيت اجتماعى نموده و در راستاي آن اهدافي از جمله افزايش احساس امنيت 
شهروندان، كاهش دامنه شيوع كجروى ها و آسيب هاى اجتماعى، افزايش رضايت شهروندان 
از ناجا، كاهش (پتانسيل) وقوع كنش هاى اعتراض آميز، افزايش شأن، منزلت و اقتدار نيروى 
انتظامى، پاك سازى  سيماى پايتخت كشور اسلامى ازكجروى ها و نابهنجارى ها، افزايش 
روحية نشاط و شادابى، انجام مأموريت ذاتى خود و فراهم نمودن زمينة رشد و بالندگى و 

پيشرفت فردى و جمعى را دنبال نموده است. 
در پي اجراي اين طرح بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز رسانه هاى جمعي 
اقدام به موضع گيري بر له يا عليه اين طرح نموده و از زواياي مختلف به نقد آن پرداختند. 
اين تحقيق مى كوشد نتايج اجراي اين طرح را از منظر مردم كه به فرموده حضرت امام 
خميني(ره) نظر و رأيشان ميزان است مورد بررسي قرار داده و در يابد كه آيا اجراي طرح 
موجب افزايش اعتماد مردم به (مردم كرج) به پليس شده است؟ همچنين مقام معظم رهبري 
فرموده اند: «پليس مظهر اقتدار و مأمن دل هاي خائف و محل رجوع عامه مردم است.» با 
عنايت به بيانات فوق به نظر مى رسد برآورد ميزان رضايت مندي و در نتيجه جلب اعتماد 
مردم به پليس ضرورتي انكارناپذير است. از سوي ديگر براي هر سازماني از جمله پليس 
بازخوردگيري اجراي طرح ها و برنامه ها به منظور رفع نواقص احتمالي و تقويت نقاط قوت در 
طرح هاى آتي داراي اهميت زيادي است. لذا علي رغم اين ضرورت ها و در پي  اجراي طرح 
ارتقاء امنيت اجتماعي، بررسي ها نشان داده است كه برآوردي در اين زمينه در محدوده كرج 



 263 تاثير اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بر اعتماد مردم به پليس در محدوده مركزي كرج

صورت نگرفته، لذا انجام اين تحقيق در محدوده كرج كه در جوار تهران و داراي جمعيتي 
قابل ملاحظه است ضروري به نظر مى رسد. به زباني ديگر يافته هاى اين تحقيق مى تواند 
مسئولين كشور، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي ذيربط را از اثرات اجراي طرح آگاه سازد. 

فرضيه هاى تحقيق:
1ـ ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و احساس امنيت مردم رابطه معنادار وجود دارد. 

2ـ ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و كاهش جرايم رابطه معنادار وجود دارد.
3ـ ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و رضايت مردم رابطه معنادار وجود دارد. 

4ـ ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و مشاركت مردم رابطه معنادار وجود دارد. 
5ـ ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و اقتدار پليس رابطه معنادار وجوددارد. 

6ـ ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و قانون پذيري مردم رابطه معنادار وجود 
دارد.

تعاريف مفهومى

معناي اعتماد: يكي از پر جاذبه ترين واژگان مورد استفاده ما اعتماد است. در كتب فرهنگ 
براي اعتماد، معاني مختلفي به كار رفته است كه مهمترين معاني آن عبارتند از: تكيه كردن، 
پشتگرمي، اطمينان، وثوق و استظهار و توكل. توكل در لغت به معني اعتماد و در اصطلاح 

صوفيان تكيه كردن به آنچه نزد خدا است و بريدن از آنچه در دست غير خدا است. 
همچنين اين لغت در قرآن كريم نيز به دفعات آمده است. خداوند مؤمنين را به توكل 

دعوت كرده است. 
توكل  خدا  به  هستيد،  مومن  اگر   (23 (مائده،  مؤمنين»  كنتم  ان  فتوكلوا  علي االله  «و 

كنيد. 
«و من يتوكل علي االله فهو حسبه »(طلاق، 3) هركس به خدا توكل كند، خدا او را كفايت 

مى كند. 
«عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون» (يوسف، 67) 

نمودار 1. برخي از مهم ترين مفاهيم مرتبط با اعتماد
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ايجاد  پايه  اعتماد  شكل گيري  و  مادر  به  طفل  اوليه  اعتماد  با  كودكي  دوران  از  اعتماد  پديدة 
مى شود. دعاگويان (1383، ص 97) در تشريح نظرية اريكسون مى نويسد: « او اعتماد را اولين و 
ابتدايي ترين مرحلة رشد انسان مى داند كه عموماً در دوران كودكي شكل مى گيرد. در اولين مرحله 
رشد، كودك نياز دارد كه با ديگري رابطه برقرار كند تا از اين راه، نيازهاي خود را تأمين نمايد. 
كودك معمولاً اين نخستين رابطه را با مادر خود برقرار مى سازد. بنابراين، مراقبت هاى منظم و 
محبت آميز مادر براي ايجاد احساس اعتماد دركودك ضروري است. اولين رابطة عاطفي اگر خوب 
برقرار شود، براي كودك يك ايمني است كه اعتماد به دنياي بيروني راميسر مي سازد. اريكسون 

آن را اعتماد پايه اى مى نامد». 
هرچند اين پديده هنوز آنچنان كه بايد و شايد مورد بررسي و تحقيق قرار نگرفته است. ادبيات 
اعتماد، روان شناسي اعتماد، جامعه شناسي اعتماد، رابطه اعتماد و اخلاق، سياست، فرهنگ و اقتصاد 
و همچنين تعاملي كه با نظم و امنيت و آسيب شناسي نياز به تحقيق دارد. ليكن بايد دانست ميان 
اعتماد پايه اى با اعتمادي كه در يك فرد بالغ مستقل رشد مى كند، تفاوت بسيار وجود دارد. در افراد 
بالغ، اعتماد يعني احساس امنيت، آزادي و استقلال كه موجب مى شود انسان در مورد آينده و جهان 
پيرامونش اميد و اطمينان داشته باشد. اما هر آنچه زندگي و بقاي او را به خطر بياندازد و تماميت 

وجود مستقل او را مورد تهديد قرار دهد، اعتمادش را سلب خواهدكرد. 
از نگاه جامعه شناسي، بايد اعتماد را هم نتيجه و پيامد يك فرآيند و كاركرد اقناع سازى  افكار 
عمومي و هم سرماية اجتماعي بسيار اساسي و پاية نظام سياسي و ساختار اجتماعي يا جوهره و 
عمومي،  رضايت  بوده و  سياسي  نظام  كارآمدي  مساوي با  اعتماد  دانست.  اجتماعي  روابط  اساس 
حاصل جمع كارآمدي (اعتماد) با مشروعيت است. گرچه اعتماد با مشروعيت تلازم دائمي ندارد اما 

رابط وثيق دارد و افزايش يا كاهش آن، در افزايش يا كاهش مشروعيت اثر دارد. 

امنيتدلگرمي

مشروعيت

محبوبيت
حمايت

  ينيب خوش

  و اعتبار
توكل

اطمينان  توكلروايي
ارزش

ايمان و 
  يقين

اعتماد

احترام
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 هاشمي(1383، ص 2) بيان مى دارد. « اعتماد را به عنوان يك حس، به عنوان يك احساس 
و به عنوان يك نگرش تعريف مى  كنند. يعني احساس اعتماد و احساس پذيرش و نگرش مثبت 
به يك پديده. پس اعتماد عبارتست از اطمينان به درستكاري و بي طرفي و حسن ظن داشتن به 
يك فرد يا نهاد اجتماعي. بنابراين در ارتباط بين افراد اگر اعتماد وجود داشته باشد، نوعي همدلي 

و هماهنگي به وجود مى آيد». 
ادبيات نظرى

الف: اهميت و جايگاه اعتماد در روابط اجتماعي: اعتماد در همة ابعاد زندگي انسان نقش داشته و 
جزء جدايي ناپذيري از زندگي انسان ها مى باشد. اعتماد اجتماعي از عناصر مؤثر در پذيرش و همدلي 
اجتماعي محسوب مى گردد كه اين خود زمينه سازگاري و همنوايي هر چه بيشتر اعضاي جامعه را 

فراهم مى سازد. لذا پليس نيز با توجه به اين اهميت ناگزير به توجه خاص به آن خواهد بود. 
چلبي (1375، ص 12) از قول آيزنشات مى آورد:«مهمترين مسئله نظم اجتماعي براي دوركيم 
و تا حدودي تونيس، اعتماد و همبستگي اجتماعي است. يعني اينكه بدون انسجام و نوعي اعتماد 
پايداري نظم اجتماعي ممكن نيست». زيمل با طرح مبادله و بيان منافع پشت سر آن، اعتماد را 
يكي از مهمترين ضرورت هاي مبادله قلمداد كرده است. به اعتقاد او بدون اعتماد عمومي افراد به 

يكديگر، جامعه تجزيه مى شود (بهزاد، 1384، ص 4). 
در اينجا روشن است كه اعتماد از ابعاد و اركان نظم اجتماعي است و بدون آن نظم اجتماعي 
برقرار نخواهد شد. اين مسئله بر اهميت اعتماد اجتماعي، آن هم در عرصه هاى نظم و قدرت و 
مشروعيت، كه با اساس يك نظام ارتباط دارند، مى افزايد. اعتماد به مثابه سرماية اجتماعي بسيار 
جوهره و اساس  اعتماد،  تشكيل مى دهد.  اجتماعي را  اساسي بوده و پاية نظام سياسي و ساختار 
روابط اجتماعي است و در مقابل «بي اعتمادي»، انسجام و همبستگي اجتماعي را با مخاطرات و 

پيامدهاي منفي روبرو مى  كند. 
سرمايه هاى  رشد  براي  كه  است  آن  توجه  قابل  نكته  است. «  معتقد  ص 2)  هاشمي (1383، 
اجتماعي و در نتيجه انسجام اجتماعي و هماهنگي بين اركان جامعه، عنصر اصلي اعتماد است. بنابراين 
مشاركت يا آگاهي اجتماعي هم كه از اركان سرمايه هاى اجتماعي هستند، بدون اعتماد اجتماعي به 
كمال نمي رسند. اعتماد اجتماعي منشاء مشاركت اجتماعي خواهد شد، يعني مستقيماً بر مشاركت 
آگاهانه و فعال تأثيرگذار است و هر چه اعتماد اجتماعي بيشتر باشد، مشاركت هم بيشتر مى شود». 
پوتنام معتقداست: اعتماد، منبع باارزشي ازسرمايه محسوب مى شود كه اگردرحكومتي بهميزان زياد 
اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سياسي و توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود. اعتماد محور 

اصلي سرمايه اجتماعي و مستلزم خطرپذيري است (متولي، 1384، ص 129-124). 
ب) اهميت و جايگاه اعتماد در نيروي انتظامي: مقام معظم رهبري در جمع كاركنان ناجا 
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در 19 آبان 1379 مى فرمايند: «بزرگترين پشتوانه نيروي انتظامي اعتماد مردم است». اين سخن 
اهميت اعتماد را به خوبي تبيين مى نمايد. چرا كه اجراي مأموريت براي هر فرد، نهاد يا سازماني 
نياز به پشتوانة قوي و قابل اتكاء دارد. در اين رهگذر، پليس كه عمده مأموريت هايش براي مردم 
و شهروندان است و در تعامل تنگاتنگ و جدايي ناپذير از شهروندان خود است، بيشتر به وجود 
احساس اعتماد از سوي مردم نيازمند است. البته اين مهم بايد به صورت اعمتاد متقابل و دوطرفه 

در دستور كار او بايد قرار گيرد. 
وجود اعتماد موجب افزايش اقتدار پليس مى گردد به طوري كه اگر اقتدار پليس را بخواهيم به 

صورت فرمول درآوريم به شكل زير خواهد بود: 

اقتدار پليس = (استراتژي × ارادة اعمال قانون × اعتماد مردمي) (قدرت انتظامي + منابع 
انساني ماهر و آموزش ديده + ملاحظات اساسي) 

نوعي  مردمي،  اعتماد  به  متكي  قانون  اعمال  ارادة  با  همراه  انتظامي  استراتژي  يعني 
وابستگي هم افزايي دارند كه كاهش يا افزايش هر يك در ساير مولفه هاى قدرت پليس 
هويدا  ملي  اقتدار  مظهر  عنوان  به  پليس  اعتماددرقدرت  نقش  به خوبى  اينجا  در  اثرگذارند. 

مي گردد(مؤذن جامي، 1382، ص 91). 
همواره  و  كند  زندگي  اجتماع  از  دور  و  تنهايي  به  تواند  نمي  انساني  هيچ  اجتماعي:  اعتماد 
سعي در ايجاد ارتباط با ديگران دارد. ما در خانواده زندگي مى كنيم، با مردم كوچه و بازار 
مى آميزيم. در محل كار با ديگران حشر و نشر داريم و با آنان ارتباط برقرارمي كنيم. همين 
حضور در اجتماع است كه كم كم ما را با ديگران آشنا كرده و درنتيجه باعث ارتباط و اعتماد 

ما به عده اى از آنان مى شود. 
اعتماد از ابتداي كودكي در انسان شكل مى گيرد و رفته رفته از رابطة محدود اعتماد كودك 
به مادر، به گسترة خانواده، مدرسه، محل كار، شهر و... اجتماع سرايت مى  كند. اساساً همة روابط 
اجتماعي بر اساس اعتماد شكل مى گيرد و هرگونه صدمه به اين پديدة حياتي، نوعي خيانت به 

جامعة بشري هم هست، چراكه امنيت اخلاقي و رواني جامعه را نابود مى كند. 
طي سال هاى اخير، ناجا همواره در صدد رشد رفتارهاي مشاركت جويانه مربوط به پليس بوده 
است و اهتمام پليس بر اين بوده است كه از شهروندان دعوت كند به او اعتماد داشته و با نشان 
دادن كارآمدي خود مشاركت مردم را در فعاليت هاى پليس جلب نمايد. نمونه بارز اين اقدام، تشكيل 
دفتر نظارت همگاني و تلفن (197) است. پليس از اين طريق از مردم مى خواهد كه با او تماس 
بگيرند و از او بخواهند كه وظايفش را خوب انجام دهد. در اين صورت است كه هم اعتماد به 
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سيستم وجود دارد و هم اعتماد به شهروندان، و مردم نيز در اين راستا، مشاركت پويا دارند. يعني 
همان حالت چهارمي كه هاشمي قيد كرده است. در اينجا عموميت يافتن اعتماد و يا اجتماعي شدن 

آن مطرح مى گردد كه اصطلاحاً به آن اعتماد اجتماعي مى گويند. 
بنابراين، اعتماد يك پديدة اجتماعي و عمومي است كه نه تنها در تمامي روابط بين انسان ها 
و نهادها اعم از فردي يا گروهي، ايفاي نقش مى كند، بلكه با امنيت عمومي جامعه نيز گره خورده 
و رابطه تنگاتنگي دارد. در صورتي كه شهروندان احساس كنند در رفتار، موضع گيري و فعاليت هاى 
يك نهاد سياسي شفافيت، صداقت و كارآمدي وجود دارد، به او اعتماد مى كنند. در صورتي اعتماد 
شهروندان جلب مى شود كه رفتارهايي شفاف و منطبق با مطالبات و توقعات عمومي، از نهادهاي 
مسئول سر بزند. ولي چنانچه تصور شود كارگزاران سياسي اغراضي متفاوت با اهداف اعلام شده 
دارند و نهادهاي سياسي به جاي تسهيل امور جاري جامعه، به ابزاري براي آمال و اغراض مديران 

تبديل شده اند، طبعاً نسبت به نظام سياسي بي اعتمادي پديد مى آيد (هاشمي، 1383، ص 4). 
اعتماد اجتماعي از جمله پديده هاى اجتماعي است كه در روابط و تعاملات انساني نقشي حياتي 
ايفا مى كند. از سطح خرد (خانواده) گرفته تا سطح كلان (جامعه) و حتي در ساحت هايي فراتر از 
آن (جهان) اعتماد اجتماعي پديده اى است كه تسهيل گر روابط انساني است. اعتماد در واقع يك 
نگرش مثبت به فرد يا امري خارجي است و مبين ميزان ارزيابي، از پديده اى است كه با آن مواجه 
هستيم. اعتماد داراي ابعاد مختلفى است و بايد آن را يك مقولة اجتماعي تلقي كرد كه در جريان 
فرآيند جامعه پذيري آموخته مى  شود (عباس زاده، 1383، ص 269). علي هذا يكي از ابعاد اعتماد، 
بعد اجتماعي آن است. در مباحث روان شناسي اجتماعي، اعتماد در سطح ارتباط افراد با افراد ديگر 
يا پديده هاى بيروني سنجيده مى شود. به همين علت مى توان اعتماد اجتماعي را يك فرآيند قلمداد 

كرد. 
با توجه به مطالب مطرح شده، اعتماد اجتماعي موجب مشاركت مردم در امور پليسي خواهد 
و  ارتباط  شاخص هاى  مهمترين  از  است  معتقد   (31 ص   ،1380) انصاري  رابطه  همين  در  شد. 
تعامل گروهي، اعتماد اجتماعي است كه مبين آمادگي افراد و گروه ها جهت ايجاد رابطه اجتماعي 
گمسون، 1984؛  (لين، 1968؛  چون  جامعه شناساني  نظرات  اساس  بر  او  است.  متقابل  پذيرش  و 
ليپست، 1968؛ شوارتز، 1973؛ چيل و هلموت ويليامز، 1996) مى نويسد آنها اعتماد اجتماعي را 
يكي از نشانه هاى مهم همبستگي گروهي، روح جمعي و حمايت اجتماعي محسوب داشته و آن را 

به عنوان يكي از متغيرها و عوامل تأثيرگذار بر مشاركت اجتماعي به شمارآورده اند. 
طريقي  به  را  فرهنگي  و  اجتماعي  ساختارهاي  است  لازم  اجتماعي  اعتماد  تقويت  منظور  به 
سامان داد كه در عمل منجر به تربيت و پرورش انسان هايي با درجه اعتماد اجتماعي بالا گردند. 
لذا به نظر مى رسد يكي از راه هاى تقويت مشاركت اجتماعي از جمله همكاري مردم با ناجا در اداره 
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امور شهر و تضمين امنيت و سلامتي جامعه، بالا بردن اعتماد اجتماعي باشد. 
عوامل مؤثر در اعتماد اجتماعي به پليس

1) ايمان و عمل صالح: « ان الذين آمنو و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا » (مريم، 
96)- كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند رحمان، محبت آنان را در دل ها 

مى افكند. 
قرائتي (1380، ص 315) در تفسير آيه فوق شش پيام براي آن برمي شمرد كه عبارتند از: 
1- ايمان بدون عمل و عمل بدون ايمان كارساز نيست. 2- ايمان و كار شايسته، كليد محبوبيت 
نزد مردم است. 3- محبوب شدن به دست خداست، دلها نيز به دست اوست. 4- محبوب شدن 
رحمتي الهي است كه نصيب مؤمنان و صالحان مى شود. 5- ممكن است امروز به كار شايسته شما 
ارج ننهند ولي صبر و تلاش مداوم شما در آينده به ثمر خواهد نشست. 6- محبوبيت از الطاف و 

پاداش الهي در دنياست. 
عبدي (1383، ص 39) معتقد است: «به هرميزان پليس در توليد امنيت و حفظ آن موفق عمل 
كند و اعتماد مردم را جلب كند به مرزهاي محبوبيت نزديكتر مى شود. يعني براي تحقق مطلوبيت 
دو شاخص عمده وجود دارد يكيميزان موفقيت پليس در انجام مأموريت هايش كه توليد امنيت، 

آرامش و آسايش مى كند و ديگري اعتمادسازي در مردم است». 
از آنجايي كه سازمان پليس گسترده ترين سازمان اجتماعي است كه بيشترين قابليت دسترسي 
را براي شهروندان داشته است، معمولاً مأموران پليس اولين نيروهايي هستند كه در صحنه هاى 
ديدگان  بزه  به  پاسخگويي  و  رساني  امداد  به  مختلف  ابعاد  در  و  گرديده  حاضر  گوناگون  حوادث 
مى پردازند. لذا چشم اميد شهروندان در رابطه با اينگونه حوادث و وقايع همواره در نخستين لحظات 
قبولي  قابل  اطمينان  ضريب  از  بايستي  مردم،  پناهگاه  و  ملجأ  اساس  همين  بر  است.  پليس  به 
برخوردار باشد تا قابليت اتكاء و يا به تعبيري اعتماد را داشته باشد. بنابر آيه ياد شده (مريم، 96) 

براي رسيدن به اين مرحله از رشد و تعالي ايمان و عمل صالح را پيشة خود سازد. 
 اگر پليس بخواهد اعتماد مردم را جلب كند، اين اعتماد در گرو عمل صالح و ايمان است. حتي 
افراد ناپاك و آلوده از پاكان لذت مى برند. از ناپاكي همچون خود متنفرند. مكارم شيرازي (1360، ج13، 
ص 144) با اشاره به حديثي از پيامبر (ص) مى گويد: « هنگامي كه خداوند كسي از بندگانش را دوست 
دارد به فرشته بزرگش جبرئيل مى گويد من فلان كس را دوست دارم، او را دوست بدار، جبرئيل او 
را دوست خواهد داشت، سپس در آسمان ها ندا مى دهد كه  اى اهل آسمان، خداوند فلان كس را 
دوست دارد، او را دوست داريد، و به دنبال آن همه اهل آسمان او را دوست مى دارند، سپس پذيرش 
اين محبت در زمين منعكس مى شود...» اين حديث پر معني نشان مى دهد كه ايمان و عمل صالح 
بازتابي دارد به وسعت عالم هستي، و شعاع محبوبيت حاصل از آن تمام پهنه آفرينش را فرامي گيرد، 
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ذات پاك خداوند چنين كساني را دوست دارد، نزد همه اهل آسمان محبوبند، و اين محبت در قلوب 
انسان هايي كه در زمين هستند پرتو افكن مى شود. راستي چه لذتي از اين بالاتر كه انسان احساس 
كند محبوب همه پاكان و نيكان عالم هستي است ؟ و چه دردناك است كه انسان احساس كند 

زمين و آسمان فرشته ها و انسان هاى با ايمان از او متنفر و بيزارند. 
در همين رابطه عبدي (1381، ص 23) بيان مى دارد: « رمز اعتماد عمومي در عمل صالح است. 
اگر پليس مقبوليت مردمي مى خواهد كه ركن موفقيتش محسوب مى شود، كليدش در اين است ». 
اين مطلب بر عمل صالح كه به تعبير محقق، رفتار پليس در جهت اعتماد عمومي تأكيد مى  نمايد. 
به بيان ديگر چنانچه رفتار پليس رفتاري صالح و درست و برخاسته از اعتقادات و ايمان باشد بدون 

شك در جلب اعتماد عمومي مؤثر خواهد بود. 
2) اجراي عدالت: اميرالمومنين علي (ع) در نامه مشهور خود خطاب به مالك اشتر مى فرمايد: « 
والثقه منهم بما عودتهم من عدلك عليهم. . . و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها 
في العدل و اجمعها لرضي العامه » (نهج البلاغه، ص 334)- هنگامي مى توان به اعتماد مردم به 
حكومت تكيه كرد كه آنان از اجراي عدالت در همه امور مطمئن باشند. بهترين امور هم براي مردم 
و هم براي يك حاكم عادل، سه مشخصه دارد: 1ـ در اجراي حق بهتر و برتر و به ميانه نزديكتر، 
2ـ در پهنه عدالت فراگيرتر، 3ـ از نظر جلب رضايت عمومي، جلب كننده تر و دلپذيرتر.» به عبارت 
ديگر، در بند سوم مراد جلب اعتماد عمومي مى باشد. بنابراين اجراي حق و عدالت توسط پليس، و 
نيز پرهيز از بي عدالتي، ستم، تبعيض، سفارش پذيري (پارتي بازي)، ناديده گرفتن حقوق شهروندان 

و. . . همگي درميزان جلب اعتماد مردم تأثير فراواني دارد. 
3) صداقت: چنانچه مطابق اسلام و خط ولايت فقيه عمل شود، اعتمادي كه ناشي از اعتماد 
و توكل مردم به خدا و دين و حكومت ديني است، از دست نخواهد رفت. گرچه از راه هاى عملكرد 
ما، در تضعيف اين اعتماد، از راه هايي، اثر دارد. مهمترين علت بي اعتمادي، عدم صداقت در گفتار 
افراد يا نهادها و ناهمخواني رفتار و گفتار است، كه به نوعي پرهيز، كه علامت مهم و شاخص 
بي اعتمادي است، مى انجامد. اعتماد، چشم را خطاپوش و ديدة آدمي را خوش بين مى كند. بديهي 
است اگر سوءاستفاده از اعتماد نباشد، كساني آن را با ساده لوحي يكي نخواهند دانست. (محمدي 

ري شهري، 1383، ص 241). 
مى  تواند  دربرمي گيرد،  را  پليس  رفتار  ابعاد  تمامي  و  بوده  جانبه  همه  كه  صداقتي  چنين  پس 
باعث جلب اعتماد شود. موذن جامي (1382، ص 52) معتقد است: «اعتماد، جوهره و اساس روابط 
مى كند  تقويت  و  ايجاد  آن را  احساس«صداقت»  كه  است  امري  است.  الافرادي  بين  و  اجتماعي 

و«دروغ» ويرانگر آن است». 
خواهد يافت. وجود  صداقت شكل مى گيرد و بر همين اساس نيز دوام  اصولاً اعتماد بر پاية 
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صداقت به خودي خود اعتماد را در پي خواهد داشت. در نقطة مقابل آن دروغ و كذب قرار گرفته 
چنين  اگر  و  شد  نخواهد  برپا  دروغ  پاية  بر  هيچگاه  اعتماد  مى باشد.  اعتماد  كنندة  زايل  كه  است 
موردي هم باشد، دوام نداشته و ويران مى گردد. لذا پليس با پيشه كردن صداقت و پرهيز از دروغ 

و ريا مى تواند گامي در جهت جلب اعتماد شهروندان بردارد. 
4) محبت و عاطفه: چلبى (1375، ص 101) معتقد است: « وابستگى عاطفى توليد تعهد مى كند 
و تعهد و علاقه اجتماعى نيز از عناصر اصلى تشكيل دهندة هنجارهاى اجتماعى و اخلاقى هستند. 
پس بدون نوعى وابستگى عاطفى، نظم هنجارى غيرممكن است. پايه نظم هنجارى جامعه عاطفه 
است. احساس تعلق به جمع، اعتماد اجتماعى متقابل، دوستى متقابل كه از مشخصه هاى اصلى 
همبستگى اجتماعى اند، همگى ريشه در وابستگى عاطفى دارند ». اين سخن حكايت از اين دارد 
كه يكى از راه هاى ايجاد اعتماد اجتماعى، ايجاد وابستگى عاطفى به جمع است. وابستگى عاطفى 
يكى از اركان اصلى اجتماع است. حال اين سوال مطرح است: « چگونه مى توان وابستگى عاطفى 
به جمع به وجود آورد؟» چلبى خود به اين سوال اين گونه پاسخ مى دهد: بايد به ياد آورد كه فرد به 
دو طريق با جامعه ارتباط برقرار مى كند: يكى از طريق رابطه اجتماعى با ديگران و ديگرى از طريق 
عضويت اجتماعى در اجتماعات. هرگاه تعامل، به خصوص تعامل اجتماعى، تداوم پيدا كند، به رابطه 
اجتماعى تبديل مى شود و اين رابطه باعث وابستگى عاطفى مى گردد، پس رابطه اجتماعى وابستگى 
عاطفى توليد مى كند و وابستگى عاطفى ايجاد شده نيز به نوبه خود حافظ اين رابطه مى گردد. علاوه 
بر رابطه اجتماعى كه خودفى نفسه توليد وابستگى عاطفى و علاقه اجتماعى مى نمايد، در بستر 

تعاملات اجتماعى، نوعى جامعه پذيرى يا اجتماعى كردن صورت مى گيرد. 
البته در فرآيند جامعه پذيرى و گرايش عاطفى، شروع از خانواده بوده و تا آموزش و پرورش 
و ساير افراد و نهادها دخيل خواهند بود. لذا پليس نيز به عنوان يك سازمان مردمى و اجتماعى 
مى تواند با عملكرد علمى و صحيح، در جهت ايجاد وابستگى عاطفى اقدام نمايد كه يكى از نتايج 

مهم آن جلب اعتماد خواهد بود. 
5) شخصيت: موذن جامى (1382، ص 83) از قول ماكسول مى گويد: « احترام مطمئناً پاية 
تصميم گيرى هاى  با  مى كنند؟  كسب  احترام  چطور  رهبران  است.  رهبرى  استمرار  براى  اساسى 
مسائل  بر  سازمانشان  و  زيردستان  مصلحت  و  خير  دانستن  ارجح  و  اشتباهات  به  اقرار  منطقى، 
شخصى خويش. شما نمى توانيد با صحبت درباره اعتماد، اعتماد ايجاد كنيد. ايجاد اعتماد هميشه 
توسط نيل به نتايج و همواره با نشان دادن استحكام شخصيت خويش و با رفتارى كه نشانى از 

توجه شخصى نسبت به مردم همراه دارد، صورت مى گيرد». 
6) نظارت همگانى: در رابطه با پليس، دفتر نظارت همگانى يا همان (تلفن 197) مى تواند نقش 
بسزايى داشته باشد. لذا هرچه اين بخش بهتر كار كند ارتباط بيشتر و مستمرى با مردم را در پى 
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خواهد داشت واين خود نشان از اعتماد مردم و يا به تعبيرى ديگر، شاخصى براى اعتماد مردمى 
خواهد بود. 

دعاگويان (1383، ص 95) در تبيين اهميت نظارت همگانى بر عملكرد پليس و بيان مراتب 
غنى سازى مسير ارتباطى مردم و پليس مى گويد: « آنچه مسلم است دفتر نظارت همگانى بايد به 
عنوان يك حلقه اتصال، پيام هاى مردمى را با سرعت و دقت و با حفظ امانت به رده هاى مربوط در 
ناجا انتقال دهد. بديهى است مسائلى همچون برداشتن تلفن، صوت، لحن و جنسيت و شيوه هاى 
منظور  به  ارتباطى  مسيرهاى  سازى  وغنى  اعتمادسازى  در  تلفن  پاسخگويان  شنيدارى  و  زبانى 

استمرار تماس هاى مردمى، بسيار موثر است». 
لذا نقش نظارت همگانى و چگونگى آن همراه عواملى چون شيوه هاى گفتارى و پاسخگويى در 
جلب اعتماد مردمى كه نتيجة آن استمرار تماس و ارتباط مردمى خواهد بود، بيشتر روشن مى شود. 
هر چه زمينه مشاركت مردمى و نظارت همگانى مهياتر و سهل الوصول تر باشد، زمينة اعتمادسازى 

نيز بيشتر و گسترده تر خواهد بود. 
7) اقتدار پليس: موذن جامى (1382، ص 54) به نقل از دبير شوراى عالى امنيت ملى مى آورد 
كه كارآمدى نظام معادل اعتماد است و عدم كارآمدى نظام، ناشى از فقدان دولتى مقتدر است. به 
نقل از او مى آورد: «دولت ضعيف به سرعت اعتماد عمومى را نسبت به ساختار سياسى اجتماعى از 

دست خواهد داد. ما نيازمند يك دولت مقتدر براى حفظ اعتماد عمومى هستيم». 
حتى در آسيب هاى اجتماعى، پديده اعتماد نقش بسزايى دارد. چنانكه ناتوانى در اقناع سازى 
به مفهوم عدم اعتماد كافى مردم به توجيهات و توضيحات نظام سياسى درباره مسائل، حوادث، 
رويدادها و عدم اعتماد به نظام اطلاع رسانى حكومت است. يعنى اگر حكومت ها براى عملكرد خود 
توجيهات قابل قبولى ارائه ننمايند و يا با عدم پذيرش مردم روبرو شوند، آنگاه در چالشى بزرگ با 
افكار عمومى قرار مى گيرند، به نحوى كه ذكر هرگونه دليل و اقامه هر نوع استدلال و برهان ممكن 

است چون هيزمى، آتش «بى اعتمادى» را شعله ورتر كند. 
لذا ديگر راه هاى جلب اعتماد، اقتدار پليس است. بدين معنى كه هرچه پليس مقتدرتر باشد 
ميزان موفقيت و در نتيجه اعتماد عمومى بالاتر مى رود. چنانكه حسينى(138، ص18) مى گويد: 
«پليس مقتدر از سه جهت مى تواند اقتدار حكومت و امنيت اجتماعى را محقق سازد:1- توانايى 
حكومت در مقابله با مجرمان و هنجارشكنان را به نمايش بگذارد. 2- فرصت را از قانون شكنان و 
مهاجمان در تعرض به جان و مال و ناموس مردم، گرفته و به آنان اجازة طمع نمودن و رغبت كردن 
براى انجام رفتارهاى مجرمانه را ندهد. 3- اعتماد شهروندان به حكومت در برخورد با مجرمان را 

تقويت كرده و پناهگاه مستحكم آنان در برابر عوامل تهديد و تعرض باشد». 
پليس مقتدر كه به مردم امنيت و آرامش را هديه مى كند، موجبات اقتدار نظام را نيز فراهم 



فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال سوم، شمارة سوم، پاييز 1387 272 

مى آورد. در چنين شرايطى است كه مردم در جامعه احساس امنيت كرده و مشروعيت و مقبوليت 
حكومت افزايش مى يابد. اين خود همان اعتماد عمومى به پليس و حكومت خواهد بود. ترديدى 
نيست كه راه اصلى تحقق امنيت اجتماعى مطلوب، داشتن نظامى مقتدر است و حكومت با اقتدار، 
بدون داشتن پليس مقتدر، هوشمند، توانا و با كفايت كه دغدغة اصلى او پاسدارى از جان و مال و 

ناموس و آبروى انسان ها است، محقق نخواهد شد. 
8) انجام وظيفه و اجراى قانون: در نظام هاى سنتى، اعتماد اجتماعى در اجتماعات كوچك و از 
طريق روابط چهره به چهره و مستقيم پديد مى آيد. مانند اعتماد ميان اعضاى خانواده، يا نظام هاى 
خويشاوندى و يا اعتماد به مديريت يك روستا به عنوان كدخدا يا خان. در اين شرايط ويژگى هاى 
فردى و ظاهرى مدبر هم براى افراد مهم است. بنابراين در اين مجموعه ها، قدرت گفتار و بيان 
و هيبت ظاهرى فرد خيلى تعيين كننده است، اما در جوامع جديد، چارچوب ها، رويه ها و ساختارها 
مبناى ميزان اعتمادند. يعنى اعتماد عقلانى و اعتماد مدرن مبتنى بر ساختارهاى تعريف شده است، 
مبتنى بر اين است كه رويه ها و ساختارها چگونه تعريف شده اند، مبتنى بر نظام و چارچوب ساختار 
و بافت هاى اجتماعى است. لذا اين مهم نيست كه پليسى كه سر چهار راه ايستاده است، كيست 
چقدر  كه  نيست  اين  مهم  دارد.  تن  بر  را  لباس  اين  كه  است  اين  مهم  است؟  كسى  چه  فرزند  و 
پس  مى دهد.  انجام  را  وظيفه  اين  او  كه  است  اين  مهم  بلكه  است،  تيپ  خوش  يا  اخلاق  خوش 
جريمه اى را كه مى نويسد، وظيفه اى قانونى براى شهروندان ايجاد مى كند و شهروندان هم آن را 

مى پذيرند(هاشمى، 1383، ص 4). 
اعتماد  جلب  در  موثر  عوامل  از  پليس  توسط  وظيفه  انجام  و  قانون  به  پايبندى  اين  بنابراين، 
اجتماعى مى باشد. هر چه پليس بيشتر و بهتر به وظايف خود عمل نموده و از مسائل حاشيه اى و 

غير وظيفه اى دورى بجويد، بيشتر در جلب اعتماد مردم موفق خواهد بود. 
مشاركت  ميزان  تقويت  اجتماعى،  اعتماد  جلب  در  مهم  عامل  اولين  اجتماعى:  مشاركت   (9
ص 4)  (هاشمى، 1383،  است  سيستم  كارآيى  رشد  ديگر،  عامل  است.  آگاهانه  و  فعال  اجتماعى 
بدين معنى كه اگر مردم اميد و احساس اثربخشى داشته باشند، مشاركت بيشتر مى شود. اگر مردم 
احساس كنند كه تماس آنها با پليس و اطلاع رسانى درباره تخلفات تأثيرگذار است، اين كار را انجام 

مى دهند. 
هر چه يك سيستم در حوزة فعاليتش كارآمدتر باشد بيشتر مى تواند مشاركت و اعتماد ديگران 
را جلب كند. علاوه بر اينها، اعتماد به كارگزاران موجب رشد اعتماد به سيستم و رشد اعتماد به 
اين  مى شود.  سيستم  مشروعيت  افزايش  موجب  مشاركت  رشد  و  مشاركت،  رشد  موجب  سيستم 
سيستم مى تواند دولت، پليس يا هر حوزة رسمى يا غيررسمى ديگرى باشد. پس اين براى پليس 
مهم خواهد بود كه زمينه هاى مشاركت مردم را فراهم و تسهيل نمايد تا از اين طريق بيشتر و 
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راحت تر بتواند اعتماد شهروندان را نسبت به خود جلب نمايد. 
كنار  در  مردم  تا  شود  گرفته  نظر  در  تمهيداتى  بايد  اجتماعى  اعتماد  ايجاد  براى  امنيت:   (10
هم احساس امنيت كنند. امنيت را زمانى مى توان برقرار كرد كه از يك طرف موارد خلاف هنجار 
برطرف شود و از طرف ديگر ثبات در كلية اركان جامعه، مخصوصاً در ابعاد اقتصادى و سياسى و 

اجتماعى حاصل شود (عباس زاده، 1383، ص 287). 
لذا يكى ديگر از عوامل مؤثر در جلب اعتماد مردم به پليس، برقرارى امنيت اجتماعى است كه 
البته پليس به عنوان اصلى ترين سازمان مسئول امنيت در اين حوزه مى تواند حضورى پررنگ و 
نمودى آشكار داشته باشد. هر چه پليس در برقرارى امنيت اجتماعى موفق تر عمل نمايد، نتيجة آن 
جلب بيشتر اعتماد مردم خواهد بود. به تعبيرى ديگر چون برقرارى امنيت از وظايف پليس است لذا 

مى توان گفت حسن انجام وظيفه (درهمة ابعاد) منتج به اعتماد اجتماعى خواهد شد. 
11) ساير عوامل: علاوه بر عواملى كه در بالا به طور مشخص قيد شد، موارد بسيار ديگرى نيز 
در اعتماد اجتماعى به پليس موثر هستند كه براى جلوگيرى از اطالة كلام و با اشاره به گفته ها و 

نظريات بزرگان، به طور جمعى به پاره اى از اين عوامل اشاره مى گردد. 
اميرالمومنين در نامه اى خطاب به مالك اشتر مى فرمايد (نهج البلاغه، ص 407): « و اعلم انه 
ليس شى ء بادعى الى حسن ظن راع برعيته من احسانه عليهم و تخفيفه الموونات عليهم و ترك 
قبلهم. فليكن منك فى ذالك الامر يجمع لك به حسن الظن  استكراهه اياهم على ما ليس له 
برعيتك، فان حسن الظن يقطع عنك نصباً طويلا ». يعنى: بدان اى مالك، هيچ وسيله اى براى 
جلب اعتماد والى به رعيت بهتر از نيكوكارى به مردم و تخفيف ماليات و عدم اجبار مردم به كارى 
كه دوست ندارند، نمى باشد. پس در اين راه آنقدر بكوش تا به وفادارى رعيت، خوش بين شوى، 
كه اين خوش بينى رنج طولانى مشكلات را از تو برمى دارد. از اين گفتار معناى اعتماد، حسن ظن 
و گمان برمى آيد و نيز اين اعتماد بين حاكم و رعيت دوطرفه مى باشد كه براى حفظ آن در ادامه 
به چند مورد اشاره شده است و عبارتند از: 1. ضرورت خودسازى، 2. مهربانى با مردم، 3. پرهيز 
از غرور و خودپسندى، 4. ضرورت رازدارى، 5. جايگاه صحيح مشورت، 6. شناخت اقشار گوناگون 

اجتماعى (تفكيك ناپذيرى اجزاء جامعه). 
موذن جامى (1382، ص51) معتقد است نكات ذيل بايد مورد اهتمام يك مأمور دولت (چه 
مدير و چه غير او و در همه سطوح) باشد. اگر اين موارد رعايت شود نه تنها اعتماد بلكه افزايش 
اعتماد را به دنبال دارد: 1- وفادارى صادقانه به قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى، 2- رعايت 
حقوق شهروندان و حفظ حرمت آنها، 3- اجراى دقيق و بى طرفانه قانون و التزام شخصى به قانون، 
4- نداشتن ترس، سود، سوء نيت و انتقام جويى، 5- درك و احترام به محدوديت هاى وظايف و 
قدرت خود، 6- رفتار دلسوزانه و از روى لطف با مردم عادى و فداكارى در انجام وظيفه، 7- كارآيى 
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در انجام وظيفه و اهتمام به حل مشكلات مردم، 8- اعتماد به مردم و ابراز آن به گونه اى كه 
اين اعتماد را احساس كنند، 9- صداقت و بى طرفى و خويشتن دارى در بالاترين حد، 10- حفظ 
عالى ترين حد نظم و انضباط و روحيه عدالت طلبى، 11 - روحيه خدمتگزارى، تواضع، خوش رويى 

و خوش رفتارى، و 12- اخلاص و پاكدامنى و عزت نفس و امانت دارى. 
موذن جامى (1382) همچنين بيانات مقام معظم ولايت را چنين آورده است كه بخشى از آن 

در زير قيد مى گردد:
(رابطه  مى كنند  پيدا  اعتماد  بيشتر  شما  به  مردم  كنيد،  فداكارى  مردم  براى  بيشتر  چه  هر 
فداكارى و جلب اعتماد)؛ بايد صددرصد اطمينان مردم به سوى شما جلب شود. اين چگونه انجام 
خواهد شد؟ يك مقدار دست مردم است، و بيشترش دست خود شماست. محبت و اطمينان و حس 
اعتماد چيزى است كه جز با تلاش و خواست آن كسى كه بايد مورد اعتماد قرار گيرد، به دست 
نخواهد آمد (ضرورت جلب اعتماد)؛ تدبر در مردمى بودن دولت گره گشاست؛ تدين كافى نيست، 
بايد كارآيى را افزايش داد؛ جهت گيرى در دولت و دستگاه هاى مختلف نظام بايد مبتنى بر حفظ 
روح ديانت، و اساس حضور دولت در محضر قادر متعال باشد، زيرا اين امر لازمة كارآيى، خستگى 
ناپذيرى و احساس قدرتمندى در مأموران دولت است؛ مأموران دولت نسبت به اين مردم، بايد 
احساس رأفت و رحمت داشته باشند، بايد اين را مردم احساس كنند.؛ (ضمن تأكيد بر دلسوزى 
براى جامعه و شجاع بودن مأموران)، بايد مطمئن بود آن چيزى كه مردم را از دولت خشنود مى كند، 
شجاعت و عمل به قوانين است؛ مأمور دولت بايد در اجراى قانون، رعايت اخلاق را مدنظر قرار 
دهد و قانون را در عين قاطعيت با خوش رويى و مهربانى اعمال كند؛ دولت تنها با استحكام در 
انجام صحيح تر وظايف خود مى تواند اعتماد مردم راحفظ كند؛ بايد مأمور دولت اسوه و مقتداى 
مردم و الگويى براى دين باشد، در امانتدارى و نظم ظاهرى و معنوى و تواضع و مهربانى با مردم 
نمونه باشد؛ در درون هر نهاد و سازمانى به صحت عمل و درستكارى و امانت، حداكثر اهميت 
داده شود؛ بايد رضايت مردم را به خودمان جلب كنيم؛ مردم سرعت عمل، دقت و سلامت كار را 
از دولت مى خواهند؛ بايد با احياى روح امر به معروف و نهى از منكر يا نظارت ملى، يك نظارت 
اعتماد  دهنده  افزايش  (نظارت  كنيم  دنبال  جامعه  سطح  در  دولت  بر  را  يافته  سازمان  و  مردمى 

عمومى است). 
عباس زاده (1383، ص 272) پس از اشاره به سوابق پژوهشى افراد مختلف در باب اعتماد 
چنين استنباط مى كند: « الف) رضايت اقتصادى و رضايت شغلى بر شكل گيرى اعتماد اجتماعى 
اعتماد  افزايش  موجب  نظام  يك  در  سياسى  ساختار  مستقل  هويت  و  استقلال  ب)  دارند.  تأثير 
اجتماعى مى شود. ج) ناتوانى دولت در برآوردن خواسته هاى مردم يكى از عوامل بى اعتمادى در 
جامعه است. د) اعتماد اجتماعى با متغيرهاى احساس مسئوليت دربارة كشور، پايبندى به نقش هاى 
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اجتماعى و تعهد اجتماعى، رابطة مستقيم و معنادارى دارند. هـ) روابط اجتماعى (ابزارى، اظهارى)، 
امنيت، مقبوليت اجتماعى و سرماية اجتماعى با اعتماد اجتماعى رابطة مستقيم و معنادارى دارند. 
و) قالب ها، نظام ها و الگوهاى اجتماعى، بر ميزان اعتماد فرد تأثير دارند. مثلاً در يك جامعة بسته، 

ميزان اعتماد افراد كمتر است تا در يك جامعه مدرن و سنتى». 
از مطالب بالا نتايج زيادى مى توان گرفت ليكن آنچه در فراخور اين تحقيق است اينكه رضايت 
شغلى، توانايى پليس در اداره امور و وظايف خود، پايبندى پليس به نقش و تعهدات خود، روابط 
اجتماعى او كه شامل رفتار و برخوردهاى گوناگون مأموريت هاى متنوع مى گردد، داشتن الگو و 
سيستم هاى صحيح، موثر و پسنديده، و حفظ و رعايت اين اصول و الگوها همگى در ميزان اعتماد 

عمومى كاملاً موثر خواهد بود. 
شاخص هاى اعتماد به پليس: اعتماد يك پديده يا مفهوم ذهنى است كه اندازه گيرى آن به 
دشوارى ميسر خواهد بود. بنابراين براى اندازه گيرى آن معمولاً چيزهايى را در ارتباط با آن، نه 
خود اعتماد، مى توان اندازه گرفت. براى تعيين ميزان اعتماد مردم به پليس نيز بر همين اساس 

بايستى شاخص سازى كرد و سپس با سنجش شاخص ها، اعتماد را نيز سنجيد. 
از:  عبارتند  شاخص ها  اين  از  برخى  كه  است  معتقد  جامى(1382)  موذن  خصوص  اين  در   
«افزايش يا كاهش ميزان احساس ناامنى، ميزان رضايت يا نارضايتى از امنيت موجود، افزايش يا 
كاهش آمار جرائم و مجرمان، نوع نگاه مردم به دولت و مأموران آن (پليس)، نوع نگاه مجرمان و 
متخلفان به قوة قضائيه و ضابطان آن به ويژه ناجا ، اطاعت قانونى از دستورهاى قانونى ظابطان 
و مأموران ناجا ، ميزان بدگمانى و بدبينى به عملكرد پليس، ميزان اعمال دقيق قانون و مقررات 
و يا بى توجهى به اجراى قانون در جامعه رعايت قوانين و مقررات توسط مردم و توجه به فرمان 

 پليس.»
از ديگر شاخص هاى اعتماد، ميزان تماس مردم با پليس چه از نظر درخواست كمك و راهنمايى 
و ارشاد و چه ارائه پيشنهاد و يا انتقاد از عملكرد نيروهاى آن، مى باشد. اين موارد زمانى تحقق 
مى يابد و رشد فزاينده اى خواهد داشت كه اعتماد مردم به پليس بيشتر گردد. اين مهم همواره 
مدنظر همة كشورها و دولت ها بوده و مى باشد. چراكه پليس همواره مظهر اقتدار ملى و حاكميت 

مى باشد و همه كشورها و دولت ها موضوع اعتماد به پليس را امرى ضرورى مى دانند.
مشاركت مردم در حمايت و همكارى با پليس در ابعاد مختلف، نشان از اعتماد آنان به پليس 
مى شود،  ناميده  مشاركت جويانه  كنش   (25 ص   ،1382) هاشمى  تعبير  به  كه  امر  اين  مى باشد. 
هنگامى بروز مى كند كه پليس كارآمد بوده و بتواند اعتماد مردم را جلب كند. در اين صورت مردم 

خود را اثربخش دانسته و رفتار مشاركت جويانه از خود نشان خواهند داد. 
بنابراين يكى از شاخص هاى مهم اعتماد، ميزان پيشنهاد، انتقاد، همكارى اطلاعاتى و عملياتى 
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مردم و درخواست راهنمايى و ارشاد از پليس مى باشد. اين مشاركت مردم در ابعاد پيشنهاد، انتقاد، 
شكايت و تقدير و تشكر و نيز بعد اطلاع رسانى و همكارى اطلاعاتى در قالب تماس هاى مردم با 

تلفن هاى 197 و 110 ملموس و قابل احصاء است. 

نمودار 2. شاخص هاى اعتماد به پليس

مواد و روش ها 
اين پژوهش از نوع كاربردي است كه به روش پيمايشي صورت گرفته است. داده هاى پژوهش 
از طريق پرسشنامه گردآوري شده است. جامعه آماري پژوهش 440 هزار نفر از ساكنين و كسبه 
محدوده مركزي كرج در سال 1386 بود كه با فرمول كوكران 360 نفر حجم نمونه بدست آمد و 
به صورت تصادفي طبقه اى انتخاب و سپس پرسشنامه اخذ و تعداد 360 پرسشنامه مورد استفاده 
قرار گرفت. ابزار گردآوري داده هاى پژوهش از طريق پرسشنامه خودساخته با 32 سوال در باره 
طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بوده است. براي روائي ابزار، سؤال هاى پرسشنامه با استفاده از نظرات 
استادان، متخصصان علوم اجتماعي و برخي از همكاران كه مستقيماً با مردم در ارتباط بوده اند، 
تهيه و تنظيم و پس از اعمال اصلاحات موارد فاقد اشكال به كار گرفته شد. براي پايايي، ابتدا 
پرسشنامه به صورت نمونه در گروه 30 نفري اجرا شد. براي آزمون فرضيه ها از آزمون آماري خي2 
يك متغير استفاده شده است. آزمون خي2 در صدد بررسي تفاوت و اولويت هاى مشاهده شده و 
تفاوت هاي مورد انتظار است كه مى تواند در استنباط هاى آماري نيز به كار رود. سطح معناداري اين 
آزمون در اين تحقيق 95درصد است وميزان خطاي مورد پذيرش p >0/05 است. چنانچه خطا 

بيشتر از 5 درصد باشد، آزمون رد مى شود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  شاخص هاي اعتماد
قانون  به پليس

پذيري

اقتدار 
پليس مشاركت 

مردمي
رضايت 
مردم

كاهش 
جرم
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تيامن
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يافته ها
آزمون هاى T يک نمونه اى و خي 2 جهت آزمون فرضيه ها استفاده گرديده كه 

نتايج آن در جداول زير آمده است. 

فرضيه اول: ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و احساس امنيت مردم رابطه معنادار وجود 
دارد. 

الف – آزمون t يك نمونه اى 

Ntdfsigميانگين
36024/4693990/00058/9575 احساس امنيت

ب- آزمون خي 2 
c2dfsig

260/765480/000 احساس امنيت
با توجه به سطح معناداري به دست آمده در هر دو آزمون (sig0< 0/05) فرض 

صفر رد مى شود 
فرضيه دوم: ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و كاهش جرايم رابطه معنادار وجود دارد. 

الف – آزمون t يك نمونه اى 

Ntdfsigميانگين
36012/3613990/00012/3425كاهش جرايم 

ب- آزمون خي 2 
c2dfsig

311/965220/000كاهش جرايم 
با توجه به سطح معناداري به دست آمده درهر دو آزمون (sig< 0/05) فرض صفر رد 

مى شود. 
فرضيه سوم: ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي ورضايت مردم رابطه معنادار وجود دارد. 
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الف – آزمون test -t يك نمونه اى 

Ntdfsigميانگين
36057/6673990/00011/4125رضايت از پليس 

ب- آزمون خي 2 
c2dfsig

236/825200/000رضايت از پليس 
 با توجه به سطح معناداري به دست آمده درهر دو آزمون (sig< 0/05) فرض 

صفر رد مى شود. 
وجود  معنادار  رابطه  مردم  ومشاركت  اجتماعي  امنيت  ارتقاء  طرح  ميان  چهارم:  فرضيه 

دارد. 
الف – آزمون t يك نمونه اى 

Ntdfsigميانگين
36040/6853990/00011/7675مشاركت مردم

ب- آزمون خي 2 
c2dfsig

552/930210/000مشاركت مردم
با توجه به سطح معناداري به دست آمده درهر دو آزمون (sig0< 0/05) فرض صفر رد مى شود. 

فرضيه پنجم: ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي واقتدار پليس رابطه معنادار وجوددارد. 

الف – آزمون t يك نمونه اى 

Ntdfsigميانگين
36024/4693990/00058/9575اقتدار پليس 

ب- آزمون خي 2 
c2dfsig

260/765480/000اقتدار پليس
با توجه به سطح معناداري به دست آمده در هر دو آزمون (sig0< 0/05) فرض صفر 

رد مى شود. 
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فرضيه ششم: ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي وقانون پذيري مردم رابطه معنادار وجود 
دارد. 

الف - آزمون t يك نمونه اى 

Ntdfsigميانگين
36057/6673990/00011/4125قانون پذيرى مردم

ب- آزمون خي 2 
c2dfsig

236/825200/000قانون پذيرى مردم
رد  صفر  فرض   (sig<0/05) آزمون  دو  درهر  آمده  دست  به  معناداري  سطح  به  توجه  با 

مى شود. 

بحث و نتيجه گيرى
فرضيه اول: (ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و احساس امنيت مردم رابطه معنادار وجود دارد). 
با توجه به سطح معناداري به دست آمده در هر دو آزمون، فرض صفر رد مى شود. احساس امنيت 
مردم پس از اجراي طرح مذكور افزايش يافته است بنابر اين فرضيه اول مورد تاييد قرار مى گيرد.

فرضيه دوم: (ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و كاهش جرايم رابطه معنادار وجود دارد). با توجه 
به سطح معناداري به دست آمده در هر دو آزمون، فرض صفر رد مى شود.ميزان جرايم پس از اجراي 

طرح مذكور كاهش يافته است بنابراين فرضيه دوم تحقيق مورد تاييد قرار مى گيرد. 
فرضيه سوم: (ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و رضايت مردم رابطه معنادار وجود دارد). با 
توجه به سطح معناداري به دست آمده درهر دو آزمون، فرض صفر رد مى شود. رضايت مردم از 
پليس پس از اجراي طرح مذكور افزايش يافته است. بنابراين فرضيه سوم تحقيق مورد تأييد قرار 

مى گيرد. 
فرضيه چهارم: (ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي ومشاركت مردم رابطه معنادار وجود دارد). با 
توجه به سطح معناداري به دست آمده درهر دو آزمون، فرض صفر رد مى شود. مشاركت مردم پس 
از اجراي طرح مذكور افزايش يافته است. بنابراين فرضيه چهارم تحقيق مورد تأييد قرار مى گيرد. 

فرضيه پنجم: (ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و اقتدار پليس رابطه معنادار وجود 
دارد). با توجه به سطح معناداري به دست آمده در هر دو آزمون، فرض صفر رد مى شود. 
اقتدار پليس پس از اجراي طرح مذكور افزايش يافته است. بنابراين فرضيه پنجم تحقيق 
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مورد تأييد قرار مى گيرد. 
فرضيه ششم: (ميان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و قانون پذيري مردم رابطه معنادار وجود دارد). 
با توجه به سطح معناداري به دست آمده در هر دو آزمون، فرض صفر رد مى شود. قانون پذيري 
مردم پس از اجراي طرح مذكور افزايش يافته است. بنابراين فرضيه ششم تحقيق مورد تأييد قرار 

مى گيرد. 
پيشنهادها:

و  يافته  گسترش  كارشناسان  نظر  از  گيري  بهره  با  آن  دامنه  و  ابعاد  طرح،  استمرار  ضمن   -1
قلمروهاى بيشترى را در برگيرد. علاوه بر آن لازم است مردم از نتايج ابعاد طرح بيشتر آگاه 

شده و همچنين قانوني از طرح نيز مد نظر و توجه قرار گيرد. 
2- ترتيبي اتخاذ شود كه حمايت از بانوان در برابر اقدامات مجرمانه در اولويت قرار گيرد. 

3- مقابله قاطعانه با اراذل و اوباش كه از بارزترين نمونه هاى بي نظمي در جامعه مى توانند باشند، 
همواره در برنامه يزي ها و طرح هاى امنيتي پليسي بايد مورد توجه قرار گيرد. 

4- برخورد با پديده بسيار خطرناك توزيع فيلم هاى غيرمجاز ادامه يافته، از همه ابزار و امكانات 
موجود استفاده و همه سازمان ها و نهادها در اين خصوص همكارى و مشاركت نمايند. 

5- هشدارهاى پليسى برمبناى نياز واقعى مردم و كاملاً كارشناسانه تهيه و اعلام گردند. 
6- توسعه جغرافيايي طرح مد نظر قرار گيرد تا امكان جابه جايي افراد شرور از محلي به محل ديگر 

سلب گردد. 
7- طرح هاى مقابله با بد حجابى و پوششهاى نامناسب با دقت نظر و كارشناسى عالمانه ترى تهيه 

شده و در مورد نحوه اجراى آن نيز حساسيت هاى لازم مد نظر قرار گيرد. 
8- طرح هاى امنيتى پليسى در چارچوب قوانين موضوعه تهيه و پليس نيز با سرعت عمل و قاطعيت 

بالا آن را اجرا نمايد. 
9- ضمن بهره گيرى از ابزار و امكانات مدرن، نيروهاى پليس نيز از آموزش لازم برخوردار گردند. 

تا بدين وسيله رضايتمندى افزون ترى را فراهم نمايند. 
در  جمعى  رسانه هاى  همكاري  و  ناجا  تخصصي  معاونت هاى  مديريت  با  همگانى  آموزش   -10
خصوص همكارى با پليس، بهره گيرى از نيروى پليس در شرايط اضطرارى و غيره. . . به عنوان 

يك ضرورت مد نظر و توجه برنامه ريزان قرارگيرد. 
11- شرايطى فراهم گردد تا مردم بتوانند به راحتى ضمن برقرارى ارتباط با پليس پيشنهادها و 

انتقادهاى خود را مطرح نمايند. 
12- شرايطى فراهم گردد تا مردم بتوانند در مواقع ضرورى از مشورت پليس برخوردار گردند. 

13- بايد نقاط قوت و ضعف اجراى طرح در مرحله اول احصاء و ضمن تقويت نقاط قوت براي رفع 
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نقاط ضعف برنامه ريزي لازم بعمل آيد. 
14- ناجا با اجراي برنامه هاى مناسب تبليغي و آموزشي، ثمرات مثبت اينگونه طرح  ها را براي مردم 

روشن نموده و زمينه مشاركت ايشان را در انجام طرح هاى بعدى فراهم نمايد. 
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